
قرب بــه خداســت. ایــن در حالی اســت که 
برخی از متفکران، از جمله هابز، معتقدند: 
»ســعادت عبارت است از پیشــرفت مستمر 
میل از چیزی به چیز دیگر؛ تحصیل چیز اول 
راهی است برای دست یافتن به چیز بعدی«.4 
هابز تصریح می کند: »چیــزی به نام مقصود 
غایی یــا خیر بریــن... وجــود نــدارد«5 و این 
یعنی پاک کردن صورت مســئله و دادن لقب 
ســعادت به هواهای نفســانی و این خطایی 
بزرگ اســت. امام معتقد اســت که اگر هنوز 
میل داری که پس از کسب چیز اول به سراغ 
گزینه های دیگر بروی، این سعادت نیست، 
بلکه نشــانۀ آن اســت که کمال قبلی ناقص 
بوده و بلکه بــه تعبیر امام »هــوای نفس«6 و 
از این شاخه به آن شــاخه پریدن7 بوده و این 
یعنی اینکــه انســان در پی ســعادت و کمال 
مطلق است، چون با دست یافتن به چیزی 
که فکــر می کــرد کمــال اســت آرام نگرفت. 
اینکــه امام وجــود گرایــش و میل انســان به 
کمال مطلق و، به زبان دیگر، »مقصود غایی 
یا خیر برین« را می پذیرد نشــان می دهد که 
فیلســوفی واقع گراســت که وجود مسئله را 

می پذیرد و به دنبال حل آن است.
حضرت امام معتقد است آنچه نزد عرف و 
عقلا سعادت محسوب مي شود آن است كه 
همۀ اسباب لذت و اســتراحت فراهم شود و 
همۀ وسايل و خواســته های نفسانی حاصل 
آيــد و هــر آنچه با قــوای نفس ســازگار اســت 
هميشه و يا بيشتر اوقات تحقق يابد و نقطۀ 
مقابل اين چيزها را شــقاوت مي دانند. پس 
هر كس كه وســایل لذت های نفســانی را در 
اختيار داشته باشد و همۀ قوای نفساني اش 
بــرای هميشــه در آســايش و لذت باشــد، او 
ســعيد مطلق اســت و اگر هيچ وسيلۀ لذت 
نســبت به هيچ يــك از قوای نفســاني اش در 
هيچ وقت نداشته باشد، چنين كسی شقی 
مطلق است و اگر نه چنان باشد و نه چنين، 
پس سعادت و شقاوت چنين كسی  اضافی و 

نسبی خواهد بود.8
چنان كه پيداست، حضرت امام سعادت 
را دســت يافتن بــه خوشــی ها و لــذات و بــه 
تعبيــر ديگــر ادراك آنچــه ملايــم و خواســتۀ 
نفس انسان اســت مي دانند. ايشان سپس 
برای تبيين و توضيح اين تعريف وســيع و باز 
شرايط و قيودی را مطرح مي كنند، از جمله 
اینکه چون انسان معجونی صاحب حيثيات، 
مراتــب و قــوای مختلــف مي باشــد، فقط با 
خوشــبختی و ســعادت يك قوه و يــك مرتبه 
نمي توان گفت كه آن انســان خوشــبخت و 

سعادتمند است، بلكه علاوه بر حس بايد قوا 
و مراتب ديگرش از قبيــل عقل، قوۀ خياليه 
و مرتبۀ برزخيۀ  انســان را هم ديد كه چگونه 
است، آيا آن ها هم ملايمات را ادراك مي كنند 

يا خير.9 
اســلام و انســان هر کدام دســت کم ســه 
بخش مرتبط به یکدیگر دارند. انسان دارای 
نیازهــای عقلانی-بینشــی، اخلاقی-عاطفی 
و رفتاری-کنشی اســت و لذا سعادت انسان 
تک بعدی نیست، بلکه دســت کم دارای سه 
بعد است و برای اینکه بتوانیم انسان و جامعۀ 
انسانی را ســعادتمند بدانیم باید این هر سه 

بعد را بررسی کنیم.
نیازهــای عقلانــی انســان تقریبــاً ثابت و 
ناظر بــه حــوزۀ هســت ها و نیست هاســت. 
نیازهای اخلاقی انســان ناظر به حوزۀ بایدها 
در چارچــوب نظــام فضایــل و نبایدهــا در 
چارچــوب نظــام رذایــل قــرار دارد. نیازهای 
رفتاری آدمی ناظــر به حوزۀ فقه اســت که در 
چارچوب حلال ، مکروه، مســتحب، واجب 
و حــرام تبییــن و اولویت بندی می شــود. به 
این ترتیــب، در عرصــۀ نیازهای سیاســی، با 
سه دانش فلسفۀ سیاسی، اخلاق سیاسی و 
فقه سیاسی روبه رو می شویم. این هر سه بعد 

کاملاً با یکدیگر مرتبط و در هم تأثیرگذارند.

 
سعادت در فلسفه سیاسی 

امام خمینی بیش از بیست سال به تدریس 
حکمــت متعالیه اشــتغال داشــت و احترام 
ویژه ای بــرای صدرالمتألهین شــیرازی قائل 
بود. مهم ترین تأثیری کــه حکمت متعالیه 
در اندیشــۀ او داشــت در انسان  شناســی  
ایشان قابل رهگیری اســت. انسان شناسی 
امام خمینی از مطالعۀ تجربی نوزاد شــروع 
می شــود. در نوزاد زودتر از همه قوۀ شــهویه 
فعال می شــود و در آغاز تغذیــۀ او را بر عهده 
دارد. در مرتبــۀ بعــد، قــوۀ غضبیــه به صورت 
خیلى ضعیف پدیــد می آید، چون اگــر نوزاد 
گرسنه شود گریه می کند. سپس قوۀ واهمه 
شکوفا می شود كه گاهى از آن به قوۀ شیطنت 
تعبیــر مى کننــد. این قــوای ســه گانه قدرت 
تشخیص صحیح از غلط و درست از نادرست 
را ندارند و هرجا که تمایلاتشــان آن هــا را برُد 
می روند و هرچــه بخواهند انجــام می دهند 
و به طــور طبیعی نظام انســانی و اجتماعی را 
مختــل می کنند. پــس لازم اســت طبق یك 
میزان و بلکه مدیریت صحیح حرکت کنند. 
در نتیجه، قوۀ دیگرى به نام قــوۀ عاقله لازم 

می آید. این قوه پس از آن ســه قوه در کشــور 
بدن ایجاد شــده و مدعی است که باید سایر 
قوا با انگشت اشارۀ او حرکت کنند. در نتیجه 
غلبۀ  عقل بر آن قوا سخت اســت، زیرا عقل 
باید طورى مستقر شــود كه قوای ســه گانه را 
تحــت مدیریت خــود قــرار دهــد. بنابراین، 
غلبه بر آن ها به تنهایی برای عقل كار دشوارى 
اســت. ازاین رو حضرت احدیت انبیــا و اولیا 
و علمــا را به عنــوان پیامبــران بیرونــی بــراى 
پشتیبانی و کمک به عقل، که پیامبری درونی 
است، فرستاده تا سایر قوا تحت فرمان عقل 
قرار گیرند.10 اگر قوای انسان، تمامی قوای او، 
ذیل مدیریت عقل درونــی و بیرونی یا پیامبر 
درونی و بیرونی قــرار گرفتند، آنگاه شــهوت 
مبــدل به عفــت، غضب مبدل به شــجاعت 
و شــیطنت تبدیــل بــه حکمــت می شــود و 
این گونه راهبــردی عقــل و دین انســان را به 
سرمنزل سعادت می رساند. سیاست در این 
مرحله نقش زمینه ساز و تسهیل گر را دارد. در 
جامعه ای که سیاست دولتمردان آن ترویج 
بی حجابی و بی حیایی و مبــارزه با حجاب و 
عفت است نمی توان انتظار داشت که آحاد 

افراد جامعه عفیف باشند.

 
سعادت در اخلاق سیاسی

امام خمینی نگاهی بســیار منظــم و منطقی 
و درعین حــال کاربــردی بــه اخــلاق دارد. 
ایشــان در حدیث اول کتاب شــریف شــرح 
چهــل حدیــث از مراحلی ســخن می گویند 
که می تــوان آن ها را اصول نظــام اخلاقی وی 
دانســت که بدون پیمــودن آن نمی تــوان به 
ســعادت دســت یافت. ایــن مراحل شــامل 
1. تفکــر، 2. عــزم، 3. محاســبه و مراقبــه و 

مشارطه، و 4. تذکر می شود.
تفکر اولین پلۀ نظام اخلاقی امام خمینی 
است. مراد ایشان از تفکر چینش مجهولات 
برای رســیدن به معلومات نیست، بلکه این 
است که انســان ســالک راجع به این مسئله 
بیندیشــد که آیا خداوند متعال که انســان را 
موجــودی انتخابگــر و آگاه آفریــده و نعمات 
بی شمار مادی و معنوی در اختیار او قرار داده 
و انبیای الهی را برای هدایتش فرستاده برای 
این بوده که انسان هم سطح سایر حیوانات 
باشــد یا مقصد و مقصود دیگری در کار است 
و باید افقی ورای افق حیوانات داشته باشد؟ 
امام معتقد است که اگر انسان عاقل لحظه اى 
فكر كند متوجه پاســخ می شــود و می گوید: 
مقصــود از ايــن بســاط چيــز ديگری اســت. 

در عرصۀ نیازهای 
سیاسی، با سه دانش 

فلسفۀ سیاسی، 
اخلاق سیاسی و 

فقه سیاسی روبه رو 
می شویم.

اینکه امام وجود گرایش و میل انسان به کمال مطلق و، به زبان دیگر، »مقصود غایی یا خیر برین« 
را می پذیرد نشان می دهد که فیلسوفی واقع گراست که وجود مسئله را می پذیرد و به دنبال حل 

آن است.
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